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میبدی: خوب هم میهنان عزیز و ارجمندم به نظر من شعر یکی از معجزات انسان، خلاقیت بی بدیل و بی‌جانشین است. فکر کنید سفر از جاده ها به سیاره های ناشناخته است. نفوذ به ذات طبیعت است مأنوس شدن با خویشتن خویش است و اینها چیزهای کمی نیست. اجازه بدهید به سراغ کارشناس شعر آقای دکتر اسماعیل نوری علا این هفته سه شنبه یک شاعر یک شعر، بحث درباره این هنر شاعری، درود بر شما آقای دکتر نوری علا.
نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران و شنونندگان عزیز برنامه.
میبدی: حال شما خوب است؟

نوری علا: به مرحمت شما بد نیستم.

میبدی: این هفته انتخاب شما کدام است؟

نوری علا: والا این هفته من می خواهم اگر اجازه بدهید به یک نامه ای پاسخ بدهم که در مورد برنامه خودمان به دست من رسیده. یکی از شنوندگان برنامه ما، اخیرا برای من یک ایمیلی زده که من آن را عینا برای شما می‎خوانم. می گوید که: «آقای نوری علای گرامی، من با اشتیاق برنامه عصرانه با شاعران شما را در برنامه سه‌شنبه های آقای علیرضا میبدی از رادیو همراه گوش می کنم و در این برنامه مطالب تازه ای در مورد شعر شنیده و با جریان های شعری کنونی سرزمین مان بیشتر آشنایی پیدا کردم، اما برای من یک مشکل وجود دارد که برنامه شما تاکنون پاسخی به آن نداده است و آن اینکه چرا آنچه که شعر سپید یا شعر بی وزن و قافیه خوانده می شود اینقدر شبیه ترجمه شعرهای مردمان سرزمین های دیگر است؟ حتی دیدم وقتی که احمد شاملو، شعری را از لنگستون هیوز به فارسی برگردانده بود، خیلی ها فکر می کردند و هنوز هم در اینترنت دیدم که فکر می کنند این شعر از خود شاملو است. براستي آنکه هم زبان، زبان شاملو است و همینکه وقتی خودش آن را می خواند و صدایش ضبط شده، اگر ندانید که شعر مال یک شاعر فرنگی است، یقین می کند که از آن خود شاملو است. می خواستم نظر شما را در مورد چرایی این شباهتهای تفکیک ناپذیر بدانم.ممنون محسن شادمهر از تهران.» آقای میبدی حالا که می دانیم آقای شادمهر هم دارد به این برنامه گوش می کند، ضمن سلام به ایشان من هم می کوشم در حد درک خودم به پرسش ایشان جواب بدهم. جوابی که ممکن است چند هفته ای وقت این برنامه بر سر آن گرفته بشود. عرض کنم در مورد مفاهیم مختلفی مثل شعر، ما هرکدام یک تصور و معنای خاص خودمان را از شعر داریم و برای جواب دادن به سئوالاتی که داریم اول باید این تصورات خودمان را با دقت زیر ذره بین بگذاریم و ببینیم که تصورات ما تا چه حد به واقعیت نزدیک است. امروز من از اینجا شروع می کنم که اول بگویم که همانطور که می دانیم هنرها را به چند دسته تقسیم می کنند. مثلا می‌گویند هنرهای نمایشی، هنرهای موسیقیایی و غیره. اما در عین حال همین مجموعه هنرها را سر جمع می‌آورند، می گذارند در برابر ادبیات و در نتیجه بین ادبیات و هنرهای مختلف تفاوتی قائل هستند. و این تفاوت هم بیشتر به این نکته برمی گردد که ادبیات خودش به مجموعه ای از هنرها اطلاق می شود که از طریق زبان ساخته می شوند. یعنی شاید بشود گفت که ادبیات یعنی هنرهای زبانی، حال آنکه موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه سازی و معماری و نمایش، هیچکدامشان برای بیان خودشان از زبان استفاده نمی کنند. با این همه برخی از حوزه های آفرینش هنری وجود دارد که در یک منطقه خاکستری قرار دارند. مثلا نمایشنامه نویسی چون محتاج زبان است در حوزه ادبیات قرار می گیرد. اما اجرای همان نمایشنامه به روی صحنه، در بیرون از ادبیات قرار می گیرد و جزو هنرهای نمایشی محسوب می شود. در مورد شعر هم، وقتی که ما مطالب مربوط به تعریف و تئوری شعر را مطالعه می کنیم، می بینیم که یک همچنین مسئله ای وجود دارد و گویا شعر هم در منطقه خاکستری بین هنر و ادبیات قرار دارد. در نتیجه می‌شود پرسید که آیا شعر هم که در زبان آفریده می‎شود، فقط جزوه ادبیات است، یا در زمره هنرهای دیگر هم می تواند قرار بگیرد؟ برای جواب دادن به این سئؤال است که ما باید به دو جنبه از زبان توجه بکنیم. زبان از یک طرف، مجموعه ای از مفاهیم ذهنی ما است، مثل اسم، ها فعل ها، صفت ها، قید ها و زمانی که برای صرف فعل ها احتیاج داریم، این از یک طرف، از یک طرف هم این صداهایی است که از گلوی ما خارج می‌شود و طبق یک قرارداد کهنی که نمی‌دانیم کی اتفاق افتاده، این صداها معرف آن مفاهیم می شوند. به همین دلیل شما اگر با یک زبانی آشنا نباشید و به گفتار اهل آن زبان گوش بدهید، فقط صداها را خواهید شنید. چرا که از ارتباط بین این صداهایی که از گلوی گوینده بیرون می آید با آن مفاهیمی که اهل آن زبان در ذهن خودشان دارند خبر ندارید. به عبارت دیگر خود روند زبان آموزی در واقع مطلع شدن از رابطه اصوات و مفاهیم ذهنی در نزد یک مردم معین است. شما تا ندانید که یک مجموعه آوایی مثل Boy با مفهوم ذهنی پسر ارتباط دارد، فقط صدا را می شنوید اما از مفهوم ذهنی که اغلب از آن بعنوان معنا یاد می کنند چیزی دستگیرتان نمی شود. اما در حین زبان آموزی است که می فهمید که اگر مجموعه آوای Boy را شنیدید، باید بدانید که منظور پسر است. همین جدایی اصوات از مفهوم ها و بعد ارتباط قراردادی بین آنها موجب شده که صداهایی که ما از گلوی خودمان ایجاد می کنیم، به خودی خود و بدون ارتباط با آن مفهوم ها، حکم یک مصالحی را پیدا می کنند که می شود به آنها دست به هنر آفرینی زد. مثلا بگیریم چه چه ی  که آوازه خوان های ما در حین اجرای آواز شان می زنند و اجرا می کنند، خوب این اصوات دارای هیچ معنای خاصی نیستند، اما آوازه خوان با آنها راه به عالم موسیقی بدون وابستگی به زبان می‌برد. همین استقرار اصوات از مفاهیم در یک زبان، خودش موجب می شود که برخی آفرینش های صوتی در زبان شکل بگیرد که مهمترین آنها وزن و نظم دادن به کلام است. هنگامی که ما از کلام منظوم یا زبان موزون سخن می گوییم، دیگر کاری به اینکه چه معنایی را اینها می رسانند نداریم، بلکه می خواهیم ببینیم که صداهایی که از گلوی ما در می آید چگونه نظم می‌گیرند. در مقابل شاعر، ما موجودی را داریم به نام ناظم یا موزون سازنده اصوات زبانی، که اینها در ایجاد موسیقی اصواتی که ما با حنجره مان ایجاد می کنیم کار می‌کنند و به حوزه معنا اصلا وارد نمی شوند و کاری به آن ندارند. بنابراین ما اگر که بیاییم تمرکز را بگذاریم روی موسیقی کلامی، مثلا می بینیم که موسیقی کلامی از تکرار یک واحدهای صوتی ایجاد می شود که خود این واحدها از سیلاب های کوتاه و بلند مختلفی ساخته می شوند. مثلا اگر ما بگوییم «آرام جان» اصواتی که در این عبارت وجود دارد، دقت بکنیم می بینیم اینجوری سیلاب بندی شدند. بلند بلند کوتاه بلند. آ ر ا م جان. حالا این واحد های صوتی را اگر چند بار تکرار کنیم، مثلا می گوییم یا می شنویم که، آرام جان، آرام جان، آرام جان و می بینیم که این اصوات یواش یواش دارای ضرباهنگ یا ریتم می شوند و اصلا هم مهم نیست که این مجموعه بلند بلند کوتاه بلند، حامل چه معنایی است. مثلا سعدی گفته: ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود. بلند بلند کوتاه بلند بلند بلند کوتاه بلند. وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود الی آخر. پس اگر به معنا کاری نداشته باشیم و فقط به اصوات توجه کنیم، می بینیم که سعدی مرتب در این غزل خودش بعد از بیان ۴ بار بلند بلند کوتاه بلند، یک نفسی تازه می کند دو مرتبه ۴ بار دیگر همین کار را تکرار می کند تا غزلش به پایان برسد. اهل این کار که عروضی خوانده می شوند، برای اینکه اصلا وارد مفهوم ها و معناها نشوند، آمدند ترکیبهای مختلف سیلابی را مورد مطالعه قرار دادند و هر ترکیبی را یک پایه نامگذاری کردند و برای آن پایه هم یک نامی دادند. مثلا پایه، بلند بلند کوتاه بلند، را به شکل مستفعلن درآوردند که می گویند غزل سعدی حاصل ۴ بار تکرار این پایه است. مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن، ای کاروان آهسته ران کارام جانم می رود. اینگونه ترکیبات که از تکرار پایه ها ایجاد می شوند، «بحر» خوانده می شوند و بحث راجع به بحور عروضی خودش بحث مشبهی است. مثلا، مستفعلت را پایه عمومی بحر رجز می گویند. حال من می خواهم برنامه امروز را با این پرسش به پایان ببرم که یعنی از خود آقای محسن شادمهر بپرسم که، آیا هنر ایجاد کلام منظم و موزون از طریق استفاده از پایه ها و بحور عروضی به شعر ربط دارد یا نه؟ یادم می آید که مولانا در یکی از غزلیات خودش از دست همین پایه ها و بحرهای عروضی شکایت دارد، و می گوید: رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل/ مفتعلن مفتعلن مفتعلن کُشت مرا. یعنی که شاعر می خواهد یک حرفی را بزند ولی اسیر تکرار این پایه هایی که ریتم را ایجاد می کنند می شود. و در نتیجه می توانیم این سئوال را بکنیم که آیا این مفتعلن مفتعلن ها یا مستفعلن مستفعلن ها، جزو. گوهر شعر هستند یا اینکه فقط نوعی کلام محسوب می شوند؟ همانطور که در تاریخ شعر خودمان یا در طریق زبان فارسی ما بسیاری از موارد را داریم که مثلا یک بحث پزشکی، یا بحث ریاضی را هم می آیند به صورت کلام موزون بیان می کنند برای اینکه مردم موضوع یادشان نرود. فرمول های ریاضی یادشان بماند، روش های پزشکی یادشان بماند. بنابراین در همین برنامه اول می خواهم بگویم که اگر که کسی فکر کند که هر کلامی موزون شعر است، اشتباه کرده، چون کلام موزون جزو گوهر شعر نیست، از لوازمی است که یک اهل کلام می تواند از آن استفاده کند. و ما بسیاری از این نمونه ها داریم که واقعا نمی شود گفت که اینها شعرند بلکه اینها هر چقدر هم زیبا باشند فقط کلام موزون محسوب می‎شوند. مثل: داشت عباسقلی خان پسری/ پسر بی ادب و بی هنری. و در هفته های آینده سعی می کنم مطالب دیگری را که ما با شعر اشتباه می گیریم توضیح بدهم، تا در پایانش بتوانم پاسخ به این شنونده عزیز را بطور کامل داده باشم.

